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  كيفيت پيدايش خُلق بر اساس 
  و فيزيكاليسم سينا، ملاصدراديدگاه ابن

 جواد پارسايي*
 حسين غفاري**

  چكيده
آيد. از آنجا كه رفتار و اعمال انسان ناشي از خلقيات اوست خُلق از اقسام كيفيات نفساني به شمار مي

شود تاثير بسزايي در سعادت و كمال او دارد، بحث از كيفيت و خلقياتي كه براي انسان حاصل مي

پيدايش خلق داراي اهميت است. در اين نوشتار ابتدا به بيان چيستي و اقسام خلق پرداخته شده و 

سينا و ملاصدرا مورد تبيين و بررسي قرار گرفته شده سپس كيفيت پيدايش خُلق بر اساس ديدگاه ابن

از نظر ملاصدرا  اما .سينا، برخي از اقسام خلقيات مجرد و برخي مادي هستنداست. بر اساس ديدگاه ابن

مانند مزاج، طبيعت  - مجرد از بدن و ماده هستند. طبق ديدگاه هر دو حكيم، امور بدني ،همة اقسام خلق

ند؛ اما مباني متفاوتي كه اين دو حكيم در مورد مادي در پيدايش خلقيات تاثيرگذار - بدن و تكرار افعال

در كيفيت پيدايش خُلق بب اختلاف نظر آنها و مجرد بودن قواي نفس و به تبع آن اقسام خُلق دارند، س

و انفعالات عصبي و مغزي تنزل داده شده خلقيات به فعل  ،ديدگاه فيزيكاليسم شده است. بر اساس

  گونه تبيين غيرمادي براي خلقيات وجود ندارد.است و هيچ

  .سينا، ملاصدراخُلق، ملكات اخلاقي، مادي، مجرد، ابن :كليدي واژگان

   

                                                

  .(نويسنده مسئول) دانشجوي دكتري فلسفة اسلامي دانشگاه باقرالعلوم *
         ja.parsaee@gmail.com     

       hekmat130@gmail.com.                                           دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران **

  ٦/٨/٩٧تاريخ تأييد:                ١٨/١٠/٩٥تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
نظر انديشمندان اسلامي، اعمال و رفتار هر شخصي ريشه در صفات نفساني او دارد.  از

شود. حكما و اين صفات نفساني در اصطلاح علم اخلاق و حكمت به آن خُلق گفته مي

اند؛ يكي از مسائل علماي اخلاق، دربارة خُلق و اقسام آن مباحث مختلفي بيان كرده

ببين و بررسي دارد، مسئلة كيفيت پيدايش خُلق است. مهمي كه در مورد خلُق نياز به ت

  اهميت پرداختن به اين مسئله به چند جهت است:

ذكر شد، رفتار و اعمال انسان ناشي از خُلقيات اوست. انسان كه طورهمان - ١ 

را بر اساس انجام فضائل اخلاقي و  اشاجتماعيبراي اينكه بتواند زندگي شخصي و 

تا بتواند به  ز كيفيت پيدايش خلقيات آگاه باشدقي تنظيم كند، بايد اپرهيز از رذائل اخلا

  خلقيات مطلوب آراسته شود؛

شود، پس از مرگ نيز با انسان وجود خلقياتي كه در دنيا براي انسان حاصل مي - ٢ 

دارد و در پاداش و عذاب اخروي تاثيرگذار است؛ بنابراين شناخت خلقيات و 

  كند؛نه را براي كمال و سعادت اخروي حاصل ميچگونگي پيدايش آنها، زمي

مكاتب فلسفي و علوم تجربي، خلقيات را به فعل و انفعالات مادي و  در برخي - ٣ 

اند؛ و برخي ديگر خلقيات هر شخص را ناشي از ژن و ترشح غدد بدني تحويل داده

يفيت پيدايش آن، دانند. با تبيين ديدگاه و مباني فلسفة اسلامي دربارة خلُق و كوراثت مي

در اين  ها و نظريات جديد را مورد تحليل و ارزيابي قرار داد.توان اين ديدگاهمي

در مورد چيستي خلُق و اقسام آن، كيفيت  ملاصدراو  سيناابننوشتار به تبيين ديدگاه 

  شود.پيدايش خلق را بر اساس ديدگاه اين دو حكيم، تبيين و بررسي مي

  لقخُ فيتعرالف) 
آنچه در تعريف آن  و نيز مانند ديگر كيفيات نفساني داراي تعريف حقيقي نيست خُلق

ها و لوازم خاصي است كه آن را از ديگر كيفيات نفساني متمايز ذكر شده است، ويژگي

  كند.مي

و  تأملشود افعال به راحتي و بدون عبارت است از: ملكة نفساني كه سبب مي خُلق
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من  بسهولةيصدر بها من النفس أفعال ما  ملكةإن الخلق هو «درنگ از نفس صادر شود: 

، ٤، ج١٩٨١ملاصدرا،  /٦٩٣، ص١٣٧٩همو،  /٤٧٠، ص١٤١٨سينا، ابن( »رويةغير تقدم 

 دايچنان اشتداد پ گريسبب د ايبر اثر تكرار  ينفسان اتيفياگر كتوضيح اينكه  .)١١٤ص

و در  نامنديم» ملكه«نشود آن را  ليزا يكند كه ثابت و راسخ در نفس باشد و به راحت

، ١٣٧٩سينا، ابن( نامنديم» حال«شود، آن را  لياگر ثابت در نفس نباشد و زود زامقابل 

رو به كيفيات نفساني ازاين )؛١١٠، ص٤، ج١٩٨١، همو /٢٠٢، ص١٣٦٠/ ملاصدرا، ١٥٦ص

شود. همچنين ملكة كه به صورت حال هستند، در اصطلاح فلسفي خلق گفته نمي

اي باشد كه به راحتي و بدون تفكر قبلي منشأ صدور فعل شود و اخلاقي بايد به گونه

اگر نفس در انجام فعلي نيازمند به تفكر طولاني باشد، ملكة اخلاقي آن فعل در نفس 

  جاد نشده است.هنوز اي

شود كه در جهت عقل عملي و همچنين به اين ملكة نفساني هنگامي خلق گفته مي

. البته اينكه با وجود اين )٤٧١، ص٢، ج١٣٨٦(طباطبائي، منشأ افعال اختياري انسان باشد 

شود، به معناي ضروري بودن صدور افعال و از نفس صادر مي درنگيبملكه، افعال 

شود كه هرگاه اراده نيست، بلكه وجود اين كيفيت نفساني سبب مي ي فاعل ازازينيب

و ليس الخلق أيضا «درنگ از نفس صادر شود: فاعل اراده كند، افعال به راحتي و بي

(ملاصدرا،  »صعوبة و رويةللفعل بل كونه بحيث إذا أريد الفعل يصدر بلا  المبدئيةيلزمه 

  اراده و اختيار انسان منافاتي ندارد. ؛ بنابراين وجود خلق با)١١٥، ص٤، ج١٩٨١

فلسفي، خلق چيزي غير از قدرت بر فعل است؛ زيرا قدرت نسبت با انجام  دقتبه

كه خلق همواره نسبتي با انجام فعل دارد و فعل و ترك فعل مساوي است؛ درحالي

واضح است كه خلق با خود فعل نيز يكي نيست؛ چراكه خلق از مبادي فعل به شمار 

  .)٤٧٢-٤٧١، ص٢، ج١٣٨٦طباطبائي،  /١١٤، ص٤، ج١٩٨١ملاصدرا، (ود رمي

شود، اما  كاربردهبهي يكديگر جابهاگرچه ممكن است كه در عرف، خلق و عادت 

با دقت فلسفي اين دو يكي نيستند؛ چراكه خلق از سنخ ملكات نفساني است كه 

ست و به فعلي گفته خصوصيات ذكر شده را دارد، اما عادت از اقسام فعل ارادي ا
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  .)٢٥٢، ص٢، ج١٩٨١(ملاصدرا،  شود كه مبدأ علمي آن تخيل به همراه خلق استمي

  اقسام خلقب) 
 ليرذابيان اقسام خُلق و شناخت معناي هر كدام و همچنين تمييز فضائل اخلاقي از 

كند كه ممكن است براي بسياري از مردم، شناخت اين امور اهميت پيدا مي ازآنجا

كه براي مثال تهور را شجاعت بشمارند و يا اينكه خمود و سستي طوريه شود؛ بهمشتب

  .)١٧٣، ص١٣٨١، (هموند در شهوت را عفت بپندار

به عملكرد سه قوة شهويه،  اصول اخلاق انسانىخلق داراي اقسام زيادي است، اما 

تواند سه حالت افراط، تفريط و گردد. هر كدام از اين قوا ميمي غضبيه و عاقله بر

شود. در اعتدال داشته باشد و با توجه به هر حالتي خلق خاصي در نفس حاصل مي

  پردازيم.از اين قوا ميهر يك  ملكات اخلاقي ناشي ازادامه به 

  .خلقيات ناشي از قوة شهويه١
. اين قوه با توجه به انگيزدنافع و ملائم برمى ،نفس را به جذب امور خير ،هيشهو ةقو

كه دارد، منشأ ملكات  - نظير افراط، تفريط، اعتدال –و عملكردهاي مختلفي هاحالت

  پردازيم.مي آنها ترينمهمشود كه در ادامه به اخلاقي خاصي مي

هاي نفس به اين صورت كه خواسته - دچار افراط شود قوة شهويه اگر شره: -١

ديني،  هايها و اميال غريزي ارزششود و در مسير برآورده كردن اين خواستهبسيار 

اين قوه از حالت طبيعي خود منحرف شده و دچار  - عرفي و عقلاني رعايت نشود

سينا، (ابنشود شود كه به چنين حالتي شره يا شبق گفته ميبندوباري و عياشي ميبي

  .)١٩٠، ص٢٠٠٧

در انسان به سبب رياضت،  هاي غريزيتهگاهي اميال و خواس :خمود -٢

شود. در اين صورت است قومي به شدت سركوب مي رسوم و آدابي و يا ريگگوشه

آشاميدن  ،كه قوة شهويه دچار تفريط شود و ميل به امور غريزي و طبيعي مانند خوردن

نامند. اگرچه خمودِ شهوت ممكن و ازدواج ندارد؛ چنين حالتي را خمود و سستي مي

و در شرايط  خوديخودبهاست در مقابل شره و طغيان شهوت، امري پسنديده باشد، اما 
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  .)١٤١، ص٣ج، ١٤٠٥، همو(عادي امري ناپسند است 

ر غريزي و خوشايند كه قوة شهويه به اعتدال نسبت به امودرصورتي عفت: -٣

ي عرفي، ديني و هاارزشهاي خود را طبق كه نفس بتواند خواستهطوريبپردازد، به

  .)١٤٥، ص١٣٢٦، همو(نامند ي را عفت مياملكهعقلي كنترل نمايد، چنين 

  خلقيات ناشي از قوة غضبيه .٢
ي اقوهاند. چنين انگيزنفس را به دفع امور شرّ و مضر برمى ي است كهاقوه، غضبيه ةقو

ها، ملكة نيز سه حالت افراط، تفريط و اعتدال دارد كه به حسب هر كدام از اين حالت

  شود.اخلاقي، تَهور، جُبن و شجاعت حاصل مي

كه بدون در طورياگر قوة غضبيه در عملكرد خود دچار افراط شود، به :تهور -١

گويند. هد، به اين حالت تهور ميي انجام دباكيبنظر گرفتن خطرات، افعال خود را با 

شود كه انسان افعالي را انجام دهد كه خود را در هلاكت و خطر ملكة تهور سبب مي

اي ناپسند كه در نظر عرف، دين و عقل افتادن در چنين مهلكهطوري؛ بهاندازديب

  .)١٩٠، ص٢٠٠٧، همو(شود محسوب مي

در برخي موارد به سبب تربيت خانوادگي، عوامل اجتماعي و يا وضعيت جبن:  -٢

كه انسان ترس از انجام طوريشود؛ بهفيزيولوژي بدني، قوة غضبيه دچار تفريط مي

اش را داشته باشد و از انجام بسياري از امور كه افراد ديگر انجام كارهاي عادي زندگي

  .نامندمي كند؛ چنين حالتي را جبندوري مي دهنديم

كه امور طوريكه قوة غضبيه در حالت اعتدال باشد، بهدرصورتيشجاعت:  -٣

كند را انجام دهد و از انجام امور خطرناكي كه در دشواري كه دين يا عقل بدان امر مي

اي پرهيزد، به چنين ملكهنظر دين و عقل نفعي ندارد و هلاكت را به دنبال دارد مي

  ).١٤٥، ص١٣٢٦، همو(شود مي شجاعت گفته

  خلقيات ناشي از قوة عاقله .٣
كند، قوة عاقله است؛ بنابراين سعادت ي كه انسان را از ساير حيوانات متمايز مياقوه

انسان در پرتو اطاعت و به كمال رساندن اين قوه است. در اينجا مراد از قوة عاقله، 
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يي دهاينبا و ديباهمچنين همان جهتي از نفس ناطقه است كه مربوط به افعال جزئي و 

ي است اقوهشود. بنابراين قوة عاقله، شود كه در اصطلاح به آن عقل عملي گفته ميمي

. چنين دارديكند و از شرّ و شقاوت بازممى ييرا به خير و سعادت راهنماانسان  كه

  تواند منشأ ملكات اخلاقي خوب و بد شود:ها مختلف مياي نيز در حالتقوه

تواند كه نميطورياگر قوة عاقله در عملكرد خود دچار افراط شود، بهجربزه:  -١

شود، به در امر خاصي تمركز پيدا كند و جولاني كه دارد موجب شك و وسواس مي

  ).١٩٠، ص٢٠٠٧، همو(گويند چنين حالتي جربزه مي

رفته كه بايد به كار گچنانكه قوة عاقله بالفعل نشود و آندرصورتيجهل:  - ٢ 

ترين . ازآنجاكه عقل و قوة عاقله مهم)همان( شودنشود، به آن جهل يا بلاهت گفته مي

رساند، مقابل آن يعني جهل و ناداني بدترين امري است كه انسان را به سعادت مي

اخلاقي به جهل و بلاهت  ليرذاكه ساير طوريرود، بهرذيلت انساني به شمار مي

  ؛)٤٠٤ص ،١٤٢٢(ملاصدرا، گردد برمي

شود اگر قوة عاقله حالت اعتدال را داشته باشد به آن حكمت گفته مي :حكمت -٣

تواند و انسان آراسته به اين ملكة نفساني حكيم خواهد بود. در چنين حالتي انسان مي

وسيلة قوة عاقله كنترل كند و آنها را خدمت رشد و كمال ديگر قواي حيواني خود را به

  ).١١٦، ص٤، ج١٩٨١، همو(كار گيرد  هخود ب

در حالت اعتدال وجود داشته  - شهويه، غضبيه و عاقله - گانههرگاه كه اين قواي سه

و اعلم أن «باشد، هيئت حاصل از اجتماع حكمت، شجاعت و عفت را عدالت گويند: 

 ثلاثة الحسنة هي مبادي الأعمال يآلت الإنسانيةو الأخلاق  النفسانيةرئوس الفضائل 

  .)٦١١ -٥١١، ص٤، جهمان( »العدالةو مجموعها  الحكمة و العفة و الشجاعة

بنابراين انسان عادل، شخصي است كه بين همة قواي خود اعتدال برقرار كرده باشد 

را در مسير رشد و كمال عقلاني به كار گيرد.  آنهاو با كنترل قواي حيواني خود، 

ير فضائل اخلاقي به حكمت، عفت و شجاعت سه ملكة اخلاقي است كه رئوس سا

كه مربوط به حكمت عملي است و هر شخصي كه ) ٩١-٩٠، ص٩، جهمان( روديمشمار 
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شود. مي نائلآنها را به همراه حكمت نظري داشته باشد، به سعادت و مقام والايي 

، و شجاعةو  حكمةو  عفةو رئوس هذه الفضائل «: سدينويمباره در اين سيناابن

الحكمة ؛ و من اجتمعت له معها الفضيلة النظريةعن  خارجة، و هى العدالةمجموعها 

نيز كسب اين ملكات را شرط  ملاصدرا .)٥٠٨- ٥٠٧ص، ١٤١٨سينا، ابن(» فقد سعد النظرية

 العفةشروط الفوز بالمعاد المسعد تحلي الانسان بفضائل «سعادت اخروي دانسته است: 

، يكتسبها باعتداله و توسط نفسه بين طرفي الافراط و التفريط من الشجاعةو  الحكمةو 

  .)٥٣، ص١٣٢٦(ملاصدرا، » شهوانيةأو  قوة: غضبيةكل 

افراط در شخصي وجود داشته  طوربهگانه در صورتي كه هر كدام از اين قواي سه

 اخلاقي را ظالم باشد، هيئت حاصل از اجتماع آنها را ظلم گويند و صاحب چنين ملكة

اگر اين قوا به صورت تفريط در شخصي باشد، هيئت حاصل از همچنين  نامند.مي

  .)٤٧٥، ص٢ج، ١٣٨٦(طباطبائي، گويند اجتماع آنها را انظلام يا ظلم پذيري مي

ملكة اخلاقي حاصل از حد وسط و حالت اعتدال هر يك از قواي شهويه، غضبيه و 

ان بكوشد به اين فضايل آراسته شود عاقله، فضيلت اخلاقي است كه شايسته است، انس

شود كه انسان بايد نفس اي اخلاقي محسوب ميذيلهرو حالت افراط و تفريط هر يك، 

  خود را از آنها منزه كند.

  پيدايش خُلقيات ج) كيفيت
گيرند، همواره بين رفتار و ملكات اخلاقي در حيطة عقل عملي انسان قرار ميكه  ازآنجا

كه هر ملكة اخلاقي طوريافعال انسان با ملكات اخلاقي رابطة مستقيمي وجود دارد؛ به

توان گفت كه يكي از جاهايي كه امور شود. بنابراين ميمنشأ رفتار خاصي در انسان مي

ي به رگذاريتأثهمين ملكات اخلاقي است. اين رابطه و  است، تأثيرگذارنفساني در بدن 

نحو عكس نيز وجود دارد؛ به اين معنا كه بدن و افعال بدني نيز در پيدايش ملكات 

بدن در پيدايش خُلقيات در سه مبحث قابل بررسي است  ريتأثاست.  رگذاريتأثنفساني 

  پردازيم.كه در ادامه به آنها مي
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  د) جايگاه خلقيات
تا گفته شود جايگاه آنها ند تا جايگاه آنها بدن باشد، يا مجرد اندآيا خلقيات مادياينكه 

در مورد نفس و قواي آن رابطة مستقيمي  ملاصدراو  سيناابننفس مجرد است، با مبناي 

اما  )؛٢٨٨، ص١٤١٢سينا، (ابن عاقله مجرد است در بين قوا تنها قوة سيناابندارد. از نظر 

. به اعتقاد وي، قواي ظاهري )٨٢ص ،١٤٠٤(همو،  نفس حيواني و قواي آن مادي هستند

، ٣، ج١٣٧٥طوسي،  /٥٨٣ص، ١٤١٢(همو،  باشندو باطني منطبع در مغز و روح بخاري مي

 قوا، جايگاهي در مغز مشخص كرده است از براي هر كدام سيناابن. همچنين )٢٧٣ص

؛ چراكه با عارض شدن آفتي به جزء )٨٥-٨٤ص ،١٣٧٥ همو، /٩٤، ص١٣٦٣سينا، (ابن

. او همچنين )٢٠١، ص٢، ج٢٠٠٥(همو،  شودخاصي از مغز، در كار قوا اختلال ايجاد مي

 ،سيناابن. به اعتقاد )٣٤٩، ص١٣٧٢همو، (مجرد دانسته است مدركات جزئي را غيرهمة 

همان، ( با از بين رفتن بدن، نفس حيواني و قوا مربوط به آن نيز از بين خواهند رفت

   .)٢٧٥ص

، كيفيات استقائل به مادي بودن قواي حيواني  سيناابنكه بنابراين با توجه به اين

داند. طبق نفساني و خُلقياتِ مختص به قواي حيواني را نيز مادي و منطبع در بدن مي

 كيفيات نفساني - كبد مغز، قلب ويعني  –ميان اعضاي رئيسة بدناه وي، در ديدگ

 /٢٢٧-٢٢٦، صتا](همو، [بي باشدي موجود در قلب ميمختص به حركات روح بخار

؛ اما در مورد خُلقياتي همچون )٣٩٨، ص٣، ج١٣٧٥طوسي،  /٥٢، ص٣، ج٢٠٠٥همو، 

ات مربوط به آن نيز گردد، خلقيجربزه، جهل، حكمت كه به عملكرد قوة عاقله باز مي

  بايد مجرد از ماده باشند؛ چراكه طبق مبناي ايشان، اين قوه مجرد است.

، نفس حيواني و همة قوا و مدركات آن مجرد از ماده هستند ملاصدرااما طبق مبناي 

 ،بر اين اساس )؛٦٠، ص١٣٦٠، / همو٢٢٨-٢٢٧، صهمو /٤٤-٤٢، ص٨، ج١٩٨١ملاصدرا، (

آن مجرد از ماده هستند، همة كيفيات نفساني و ازجمله  نفس و قوايكه طورهمان

 كه اين ملكاتطوريباشد؛ بهملكات اخلاقي نيز قائم و متحد با نفس و مجرد از ماده مي

پس از مرگ و قطع تعلق نفس با بدن، همچنان باقي خواهند ماند و منشأ لذت و الم 
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  .)٢٣٣-٢٣٢، ص١، ج١٤١٧(ملاصدرا،  شونديماخروي 

ملكات اخلاقي مربوط به قوة شهويه و غضبييه  ،سيناابنراين طبق ديدگاه بناب

همة اقسام خلق مجرد  ملاصدراكه از نظر ؛ درحالياند و جايگاه آنها در بدن استمادي

  باشند و از صفات قائم به نفس مجرد هستند. از ماده و بدن مي

  ير مزاج و طبيعت بدن در خلقياتتأثهـ) 
لماي اخلاق، بين مزاج و طبيعت بدن با خلُقيات رابطة تنگاتنگي از نظر حكما و ع

 مزاج از يناش را يعيطب خلق و طبيعي، عادي به خُلق تقسيم با مسكويهابنوجود دارد. 

 يجانيه و ترسوطبعاً  كه هستند ياگونهبه افراد يبرخ ،معتقد است و دانديم فرد طبع و

 گريد يبرخ و شونديم دچار هاحالت نيا به يامسئله نيتركوچك با و هستند خشن و

 و عادت سه عامل يعني مزاج، برحسب قوا ).٥١، ص١٣٧٩(كريمي،  ستندينگونه اين

 خلق يحت اخلاق ،معتقدند اخلاق يعلما مبنا نيا با شوند؛يم فيضع و يقو ،بيتأد

 خواجه ).٣٨-٣٧همان، ص( است سخت آن رييتغ كه هرچند ؛است رييتغ قابل هم يعيطب

 رييتغ كه معتقدند اما ؛دانديم رييتغقابل را اخلاق نيز شهرزوريو  نصيرالدين طوسي

، ١٣٨٣شهرزوري،  /٢٥١-٢٤٨ص ،١٣٦١(طوسي،  است همراه يدشوار باآنها  از برخي

  ).٤٧٩ص

و شدت و ضعف  نيز معتقدند، مزاج و طبيعت بدن در پيدايش ملاصدراو  سيناابن

، سوء مزاجي كه ناشي از غلبة سيناابنطور مثال از نظر است؛ به رگذاريتأثخُلقيات 

، ٣، ج٢٠٠٥سينا، (ابن است رگذاريتأثدر شدت و ضعف قوة شهويه  سردي در كبد است،

طبيعي گرم باشد، سبب سعة صدر در اخلاق  طوربهاگر مزاج قلب  ).١٧٠-١٦٩ص

، ترس، كندذهني و بلادت، كسالت، شود؛ سرد بودن مزاج قلب نيز با تنگي سينهمي

نيز كثرت روح  ملاصدرا )؛٥٢همان، ص(حيرت و تشبه به اخلاق زنانه همراه است 

داند و شهوت ميو  تشجاع فرح و نشاط وبخاري در مغز و اعصاب را موجب شدت 

، ٩، ج١٩٨١ملاصدرا، (داند كمبود روح بخاري را موجب غم، ناراحتي و ماليخوليا مي

ملكات اخلاقي را مجرد از ماده و امور بدني  ملاصدراذكر شد، كه طورهمان .)٧٦ص
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و علت معدّه است؛ اما  سازنهيزمروح بخاري بر خُلقيات به عنوان  ريتأثرو داند؛ ازاينمي

كه ملكات طوريطبيعت و مزاج بدن، علت ملكات اخلاقي است؛ به سيناابنطبق ديدگاه 

  است.اخلاقي دائر مدار طبيعت و مزاج بدن 

  ير افعال بر ملكات اخلاقيتأثو) 
فطري و طبيعي در نهاد شخص وجود دارد و برخي  طوربهبرخي از ملكات اخلاقي 

، ١٤١٧(ملاصدرا، شود ديگر اكتسابي است و با تلاش و كوشش خود انسان حاصل مي

؛ توضيح آنكه به سبب رابطة )٥٥٦ص، ١٣٨٣سبزواري،  /)يسبزوارقة ي(تعل ٦٦٥، ص٢ج

تنگاتنگي كه بين نفس و بدن وجود دارد، هر عمل خوب يا بدي را كه انسان انجام 

شود؛ اگر اين عمل زودگذر باشد دهد، اثري متناسب با آن عمل در نفس، پديدار ميمي

شود، موقتي و زودگذر خواهد بود و ديگر تكرار نشود، اثري كه در نفس نيز حاصل مي

هر چه اين عمل تكرار شود، اثري كه در  شود وفته ميگ» حال«كه در اصطلاح به آن اثر 

طوري اين اثر و هيئت، ثابت و راسخ در گذارد، شديدتر خواهد بود؛ بهنفس باقي مي

شود و چنين اثر و هيئت نفساني به صورت ي از نفس زايل ميسخت بهشود كه نفس مي

  ).١١٠، ص٤، ج١٩٨١ا، ملاصدر /٢٠٢ و١٥٦صص، ١٣٧٩سينا، (ابن ديآيدرمملكة اخلاقي 

، اندآمده به وجودبيان شد، ملكات اخلاقي كه به سبب تكرار عمل كه طورهمان

و درنگ از نفس صادر  تأملشوند؛ افعالي كه به راحتي و بدون منشأ صدور افعال مي

شود. اثر مهم ديگر ملكات اخلاقي در بحث معاد و عالم پس از مرگ است. هر مي

اقي كه در انسان به صورت ملكه در آمده باشد، اثر خاصي در رذيلت و فضيلت اخل

 كندباطن نفس دارد؛ مادامي كه تعلق به بدن دارد، لذت و الم ناشي از آن را درك نمي

  .)٣٣٠، ص٣، ج١٣٧٥رازي، (

داند و تنزيه نفس را نيز حاصل سعادت انسان را به در گرو تنزيه نفس مي سيناابن

أن «داند: خالي بودن نفس از ملكات رذيله و اكتساب ملكات و فضائل اخلاقي مي

بتنزيه النفس، و تنزيه النفس تبعيدها عن اكتساب الهيئات  الآخرة مكتسبةفي  السعادة

، و الأخلاق و التنزيه يحصل بأخلاق و ملكاتو هذا  السعادةلأسباب  البدنية المضادة
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  ).٤٩٣، ص١٤١٨، همو؛ ٧١٦، ص١٣٧٩سينا، (ابن »الملكات تكتسب بأفعال

در مسئلة معاد، بحث رابطة افعال و اعمال با  ملاصدرابا توجه به مباني خاص 

معتقد است، اعمال و  ملاصدراكند. مي دايپملكات نفساني و اخلاقي نيز جايگاه مهمي 

شود و تكرار اين اعمال، عال انسان در دنيا، موجب ايجاد هيئت نفساني خاصي مياف

روز قيامت به  دركه افراد بشر طوريشود؛ بهمنشأ وجود ملكات نفساني خاصي مي

اند به اند و ملكاتي كه كسب كردهحسب اعمال و رفتاري كه در دنيا انجام داده

راني طور مثال كسي كه در دنيا شهوتهشوند؛ بهايي متناسب آن محشور ميصورت

شود؛ و يا كسي كه بسيار بسيار كرده است، در آخرت به صورت خنزير محشور مي

ها با توجه به شود؛ و همچنين انسانظالم بوده به صورت حيوان درنده محشور مي

   شوند:اعمالي كه انجام داده به صورت شياطين يا ملائكه محشور مي

 صور هي مختلفة صور علي يحشر و القيامة يوم يبعث نماإ البشر أفراد أن

 منها بعض متخالفة كثيرة أنواعا فيصير الدنيا في عنهم الوقوع المتكررة أعمالهم

(ملاصدرا،  ملائكة بعضها و شياطين بعضها و السباع من بعضها و البهائم جنس

  ).٣٣٦ص، ١٣٥٤همان، ؛ ١٦٨ص،  تا][بي

وثيقي كه بين اعمال و رفتار انسان و ملكات اخلاقي  بنابراين با توجه به رابطة

  وجود دارد، بدن از اين جهت نيز در پيدايش كيفيات نفساني نقش دارد.

 ز) خلق در علوم جديد

در مورد حقيقت و چيستي خلقيات، نظريات مختلفي در علوم جديد مطرح شده است؛  

گذارترين مبنا در علوم جديدي ترين و تاثيراما در اين ميان نظرية فيزيكاليسم رايج

 يدارا يزيكاليسمالبته ف و... است.شناسي شناسي، زيستروانفلسفة ذهن، همچون 

 يزيكاليسمذهن و مغز، ف همانيينگرا، احذف يزيكاليسمهمچون ف يمختلف يهاشاخه

براي انسان بُعد ديگري  ها آن است كهشاخه ينهمة ا وجه مشترك اما؛ است گرايلتحو

 دهندهاي ذهني ارائه مياز بدن مادي او قائل نيستند و تبييني مادي از همة پديده غير

. طرفداران اين ديدگاه قائلند كه در حال )١٢٠، ص١٣٨٨ ن،يمسل /٣٩، ص١٣٨٨(سرل، 
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هاي ها و كاركردهاي ظريف مغز اطلاع ندارند تا پديدحاضر به قدر كافي دربارة ويژگي

  .)٥١ص ،١٣٨٦(چرچلند،  دقيق تببين كنند طوربهذهني انسان را 

  كند: چنين توصيف ميديدگاه فيزيكاليسم دربارة انسان را اين مسلين

كه طرز كار و  انديماد كاملاًها موجودات فيزيكاليسم مدعي است كه انسان

با مفاهيم و نظريات برگرفته از يك علم فيزيك  توانيمهاي آنها را ويژگي

هاي غيرمادي يا فوق طبيعي بين كرد. هيچ مجالي براي دخالتكامل و آرماني تب

هاي علّي فيزيكي كه در دستگاه مركزي عصبي شخص در جريان در سلسله

هاي رفتاري، وجود هاي فيزيكي ورودي گرفته تا خروجياست، از محرك

اند، نه ارواحي فوق كامل جزئي از عالم فيزيكي طبيعي طوربهها ندارد. انسان

ي كه به نحو تبيين ناپذيري به ماشين بدن وصل باشند. ذهن، هرچه باشد، طبيع

در  كاملاًغيرمادي باشد و بايد تبييني وجود داشته باشد كه آن را  تواندينم

  ).١٢١- ١٢٠ص، ١٣٨٨ (مسلين،درون عالم طبيعت جاي دهد 

شناختي زيستشناختي و شناختي، روانهاي عصبنظرية فيزيكاليسم مبناي ديدگاه

شناسان، خلقيات عصب هاي رايجدر مورد خلقيات قرار گرفته است. بر اساس ديدگاه

هاي عصبي را از نوروني به نورون هايي است كه تكانهرسانهعصب ريتأثانسان تحت 

؛ بنابراين خلقيات هم مانند ديگر امور )١٧١ص ،١٣٦٨يودوسيوس، ت(كند ديگر منتقل مي

  گردد.هاي مغز برميانفعالات نورونو  نفساني به فعل

ها سبب شدت و ضعف شدن برخي هورمون اديز و كمهمچنين طبق اين ديدگاه، 

ها نشان داده است كه بالا رفتن سطح تستوسترون شود؛ براي مثال آزمايشخلقيات مي

، ٢ج ،١٣٨٠يكسون، ات(شود شخص، سبب افزايش ميل به شهوت جنسي در مردان مي

  ).٤٢ص

دهد كه عوامل ارثي با امور ي، تحقيقات تجربي نشان ميشناختستيزطبق نظريات 

ارتباط دارد  نفس عزترواني همچون احساس خوشي، اضطراب و افسردگي و 

همچنين برخي از امراض روحي و انواع بلاهت نيز از راه  )؛١٠٧ص ،١٣٨٦، راتوس(

  ).٤٩ص ،١٣٦٨ يودوسيوس،ت( شوديموراثت و انتقال ژنتيكي انجام 
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هايي را كنترل ها آنزيمچنين است كه ژنها در شخصيت و رفتار اينژن ريتأث

و اين فرايند نيز بر رفتار شخص اثر  مؤثرندشيميايي كنند كه بر فرايند زيستمي

 بدن ازجمله غدة زيردرونها حاصل ترشح غدد ها و هورمونگذارد. اين آنزيممي

و غدد جنسي است كه بسته به ميزان و  لوزالمعدهق كليوي، هيپوفيز، تيروئيد، غدد فو

وجود  هاي خلقي و رفتاري متفاوتي را در انسان بهچگونگي كار اين غدد، ويژگي

  ).١٨-١٧ص ،١٣٧٩(كريمي،  آورندمي

  نويسد:در مورد دوقلوهايي كه شباهت ژنتيكي دارند مي چارلز

هاي شغلي، منديو، علاقهخوخلاصه، در انواع هوش، شخصيت، خلق طوربه

ي جدا از تخمككهاي اجتماعي، دوقلوهاي يو نگرش گذراندن اوقات فراغت

هاي يك تخمكي با هم ند كه دوقلوابه هم شبيه قدرهمان باًيتقر شدهبزرگهم 

زيربناي ژنتيك  ظاهراًها ويژگي توان گفت كه اين؛ بنابراين مياندبزرگ شده

  ).١١٤ص ،١٣٨٦راتوس، ( دارد

 هايي بر اين مطلب كه شباهت ژنتيكي سبب خلق ونيز آزمايش چارلز اس.كارو

نتيجه اينكه بر اساس  )؛٢٧٤ص ،١٣٨٧،  كارور(كند مي گزارششود خوهايي مشابه مي

ها، نظريات فيزيكاليستي علوم تجربي، خلقيات حاصل امور فيزيولوژيك همچون ژن

  فعالات بدني هستند.ها و ساير فعل و انها، آنزيمهورمون

ها بر مادي بودن ترين دليل فيزيكاليستمطالبي كه بيان شد، اصلي بر اساس

توان در قالب قياس اقتراني شكل اول هاي ذهني و از جمله خلقيات انسان را ميهپديد

  بندي كرد:چنين صورت

  .است و انفعالات مادي مغز و امور فيزيولوژيكخلقيات انسان متاثر از فعل صغري:

  سنخ بودن آن دو چيز است.متاثر شدن چيزي از چيزي ديگر به معناي همكبري: 

  .سنخ انفعالات مادي مغز و امور فيزيولوژيك استخلقيات انسان همنتيجه: 

  پردازيم:در ادامه به بررسي صغري و كبراي اين دليل مي

ي كه بشر در االعادههاي فوقرسد با توجه به پيشرفتبه نظر ميبررسي صغري: 

شناسي، شيمي و فيزيك داشته است، شناسي، زيستعلوم تجربي همچون عصب
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ساير امور هاي مغزي، عصبي و توان در مورد پديدهاي علمي اين علوم را نميدستاورد

و انفعالاتي كه در  ها اين است كه بين برخي از فعلآن دستاورد فيزيولوژيك انكار كرد.

هاي ذهني رابطة تاثير و تاثر وجود دارد. البته حكماي مسلمان دهدهد با پديبدن رخ مي

اي بين بدن و كيفيات نفساني قائل هستند؛ با اين تفاوت كه در علوم نيز چنين رابطه

تري بين فعل تر و جزئيرابطة دقيق هاي پيچيده،جديد به وسيلة ابزار پيشرفته وآزمايش

  اند.هاي ذهني به دست آوردهو انفعالات هر قسمت خاص بدن با پديده

نكتة ديگري كه در مورد صغراي دليل، قابل توجه است اينكه اگرچه بين برخي 

گاه در دهد، رابطه وجود دارد؛ اما هيچخلقيات و امور فيزيولوژيك كه در بدن رخ مي

اي را كشف نمايند؛ اند كه براي همة خلقيات انسان چنين رابطهعلوم جديد نتوانسته

كه براي هر خلق انسان جايگاه، آنزيم، هورمون و ژن خاصي كشف كرده يورطبه

  باشند.

تاثر از امور هر خلق انساني م - كليهبنابراين صغري اين دليل به نحو موجبة 

توان گفت كه قطعي اثبات نشده است و تنها مي طوربهتاكنون  - فيزيولوژيك است

  وژيك است.برخي از خلقيات انسان متاثر از امور فيزيول

كبراي دليل نيز قابل خدشه است؛ زيرا تاثير چيزي بر چيز  بررسي كبراي دليل:

سنخ بودن آن دو با يكديگر نيست؛ تاثير چيزي بر چيز ديگر دليل بر ديگر، دليل بر هم

سنخيت آن دو نيست؛ چراكه تاثير گاهي بين دو امر مادي است؛ مانند اينكه آتش سبب 

گاهي اين تاثير بين امر مادي و مجرد است. كساني كه به شود و گرم شدن آب مي

صرف مشاهدة تاثير امور فيزيولوژيك بر پيدايش خلقيات به مادي بودن خلقيات، حكم 

اند كه حقيقت انسان همان بدن اوست و هيچ بُعد غيرمادي اند، اين مبنا را پذيرفتهكرده

فلسفة اسلامي و به خصوص مباني  بر اساسكه براي انسان وجود ندارد؛ درحالي

حكمت صدرايي، انسان داراي دو بُعد مجرد و مادي است. در فلسفة اسلامي دلايل 

، ٨ج، ١٩٨١(ملاصدرا، قاطع و محكي بر اثبات تجرد نفس و قواي انسان اقامه شده است 

. بر اساس براهيني كه تجرد همة قواي انسان را اثبات )٢٢٧-٢٢٦و ٣٠٢-٢٦٠صص
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از اين قوا نيز مجرد است و همة اين خلقيات جزو هر يك  از ناشيكند، خلقيات مي

كيفيات نفساني هستند و ظرف پيدايش آنها نفس مجرد انسان است؛ اما مجرد بودن 

در مباحث قبلي بيان شده، بدن كه طورهمانخلقيات به معناي نقش نداشتن بدن نيست؛ 

پيدايش خلقيات هستند؛ به اين معنا كه ساز براي و امور بدني نقش ابزار و علت زمينه

به جهت ارتباط تنگاتنگي كه بين نفس و بدن است، پيدايش برخي از خلقيات نيازمند 

  و انفعالات بدني است. بدن و همچنين فعل

كند كه نتيجه اينكه تاثيرگذاري امور بدني بر پيدايش برخي از خلقيات، اثبات نمي

ساز پيدايش خلقيات در نفس دني ابزار و علت زمينهخلقيات مادي هستند، بلكه امور ب

  مجرد انسان هستند.

  سينا و  ملاصدرا با نظرية فيزيكاليسم ح) مقايسة ديدگاه ابن
شده است، بخواهد اين مطلب را ي فيزيكاليستي كه در مورد خلقيات بيانهادگاهيداگر 

دهد، با خلقيات رخ مي ها و خصوصيات فيزيولوژيكي كه در بدنبيان كند كه بين حالت

پذيرش است؛ اما نيز قابل ملاصدراو  سيناابنمبناي  ارتباط وجود دارد، چنين مطلبي طبق

 ؛اين ارتباط بين طبيعت و مزاج بدن و خلقيات وجود دارد ملاصدراو  سيناابناز منظر 

ها و عوامل ژنتيك در ها، آنزيممبناي علوم جديد هورمون بر اساس كهدرحالي

و انفعالات و هستند؛ بنابراين اين سه ديدگاه در اينكه فعل  مؤثري خلقيات ريگلشك

است، توافق دارند. اما اگر نتيجة  تأثيرگذارخصوصيات بدني در پيدايش خلقيات 

نظريات فيزيكاليستي اين باشد كه حقيقت خلقيات همين امور فيزيولوژيك بدني است، 

در مورد خلقيات ناشي از قواي حيواني نزديك  سيناابناين مطلب اگرچه با ديدگاه 

، همة قوا ملاصدراكند؛ زيرا طبق ديدگاه اين نظريه را باطل مي كاملاً  ملاصدرااست، اما 

و ادراكات و امور نفساني مجرد از ماده و بدن است؛ به سخن ديگر، صرف اينكه فعل و 

كند كه است، اثبات نمي تأثيرگذارانفعالات و خصوصيات بدني در پيدايش خلقيات 

اثبات كرده،  ملاصدراكه  خلقيات چيزي غير از امور فيزيولوژيكي نيست؛ بلكه همچنان

در علوم تجربي در مورد  آنچهتمام قوا و ادراكات نفساني مجرد از ماده هستند؛ بنابراين 
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ر سازي است و حقيقت خلقيات دشده، مربوط به مرحلة زمينهفيزيولوژي خلقيات بيان

  نفس و البته مجرده از ماده است.

  نتيجه گيري
و بدون تأمل از نفس  يافعال به راحت شود،موجب ميكه  ي استنفسان ةملك ،خُلق - ١

  .صادر شود

خلق اقسام متعددي دارد كه اصول آن ناشي از سه قوة غضبيه، شهويه و عاقله  - ٢

  است.

ند، خلقيات ناشي از اين قوا را داقواي حيواني را مادي مي سيناابناز آنجايي كه  - ٣

با توجه به اينكه همة قواي نفس را  ملاصدراداند؛ اما نيز مادي و منطبع در بدن مي

  داند.گرفته از اين قوا را نيز مجرد از ماده و بدن مي نشئتداند، امر مجرد از ماده مي

است؛  رگذاريتأث، مزاج و طبيعت بدن در خلقيات ملاصدراو  سيناابناز نظر  - ٤

  كه هر مزاج خاصي خلقيات خاصي به دنبال دارد.طوريبه

تكرار  ريتأثبا يكديگر توافق دارند،  ملاصدراو  سيناابنيكي ديگر از مواردي كه  - ٥

  افعال بر پيدايش ملكات اخلاقي است.

شود و خلقيات قابل تغيير هستند؛ خلق سبب ضروري شدن صدور فعل نمي - ٦

از ديدگاه  دانند،را سبب اجبار در افعال مي جبرگرايان كه خلقياترو برخلاف ازاين

  فلسفة اسلامي خلقيات با اختيار و آزادي اراده منافاتي ندارد. 

هاي فيزيكاليستي، خلقيات حاصل خصوصيات ژنتيكي و ترشح هطبق ديدگا - ٧

  هاي خاصي در بدن است.ها و آنزيمهورمون

  شناختي با يكديگر توافق زيادي دارند.زيستديدگاه و  سيناابنديدگاه  - ٨

سازي ي فيزيكاليستي تنها در مراحل اعدادي و زمينههانييتب ملاصدراطبق مبناي  - ٩

درست است؛ اما حقيقت خلقيات مجرد از ماده و امور بدني است و در عالم نفس 

  شود.حاصل مي

اشكال است و  ياراد يناسابن يدگاهد يات،خلق يدايشدر مورد نقش بدن در پ - ١٠
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با مادي دانستن  سيناابن؛ چراكه است يرشمستحكم و مورد پذ ملاصدرا يدگاهمبنا و د

قواي حيواني و خلقيات مربوط به اين قوا، تبيين فيزيكاليستي از پيدايش خلقيات مطرح 

با اثبات  ملاصدراروند؛ اما كه اين خلقيات از حيطة بدن فراتر نميطوريكرده است؛ به

تجرد قواي حيواني، قائل به تجرد خلقيات مربوط به اين قوا شده است و حقيقت 

ابزاري براي  يتنها نقش ،پيدايش خلقيات همچنين در فرايندو  داندجرد ميخلقيات را م

  بدن قائل است.
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١٣٨٨.  

 ؛الربانية فى علوم الحقايق الشجرة الالهيةرسائل  ؛الدينالشهرزورى، شمس .١٩

  .١٣٨٣، موسسة حكمت و فلسفه :تهران، ١چ

انجمن اسلامي حكمت  :، تهران١چ ؛تحقيق خواجوى؛ اسرار الآيات ؛ملاصدرا .٢٠

  .١٣٦٠، و فلسفة اسلامي

  تا].، [بيبيدار :قم ؛على إلهيات الشفاء الحاشية ـــ؛ــــ .٢١

دار إحياء  :، بيروت٣چ ؛العقلية الأربعةفى الأسفار  الحكمة المتعالية ـــــــ؛ .٢٢

  م.١٩٨١، التراث العربي

  ق.١٤٢٢، التاريخ العربي مؤسسة :روتي، ب١چ ؛ةالاثيري ةالهدايشرح  ـــــــ؛ .٢٣

التاريخ  مؤسسة :روتي، ب١چ؛ السلوكيةفى المناهج  الربوبيةالشواهد  ـــــــ؛ .٢٤

  ق.١٤١٧، العربي

 .١٣٨١، بنياد حكمت اسلامي صدرا :، تهران١چ ؛ةالجاهليكسر اصنام  ـــــــ؛ .٢٥

  .١٣٥٤، انجمن حكمت و فلسفة ايران :، تهران١چ ؛المبدا و المعاد ـــــــ؛ .٢٦

قم: ، ١چ ي؛ذاكر يترجمة مهد ؛به فلسفة ذهن يدرآمد يت؛ك ين،مسل .٢٧

  .١٣٨٨، تهران ي،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام

مركز قم: ، ٤چ؛ الفياضى قهيمع تعل ؛نهاية الحكمة؛ محمدحسينسيد ى،ئطباطبا .٢٨

  .١٣٨٦، انتشارات موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

، انتشارات دانشگاه تهران :تهران ؛ياخلاق محتشم؛ نيرالديخواجه نص ،يطوس .٢٩
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١٣٦١.  

، ةالبلاغنشر  :، قم١چ ؛(مع المحاكمات)شرح الإشارات و التنبيهات  ـــــــ؛ .٣٠

١٣٧٥.  

، ٢چ ي؛ترجمة احمد رضوان ؛تيشخص يهاهيظرن ؛گرانيكارور، چارلز و د .٣١

  .١٣٨٧، نشربه :مشهد

  .١٣٧٩، شيراينشر و :، تهران٦چ؛ تيشخص يشناسروان؛ وسفي ،يميكر .٣٢

  .١٣٧١، دارينشر ب :قم ؛الاخلاق بيتهذ ؛عقوبياحمد بن  ،يراز هيمسكو .٣٣


